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میناوند در مقام یک «دال»

توفان کرونا این بار مهرداد میناوند، فوتبالیست 
خوب سال های نه چندان دور را با خود برد.

مرگ میناونــد در فضای مجــازی و حتی در 
محافل خصوصی موجی از درد و اندوه را به ویژه 
برای متولدان دهه های ۵۰ و ۶۰ شمسی به دنبال 
داشــت؛ اما چرا فوت او تا این انــدازه دردناک و 

تأسف آور است؟
پاسخ را نباید در مقوله فوتبال جست و جو کرد. 
میناوند فوتبالیست خوبی بود. فقط «خوب» و نه 
بیشتر. او سابقه چندانی در مربی گربی نداشت و 
در ایــن عرصه هم موفق نبــود. پس دلیل تأثر از 

مرگ او را باید در جایی خارج از فوتبال دید.
به نظر می رســد میناوند یک «دال» بود که به 

یک «مدلول» والاتر دلالت می کند.
در ارتباطــات احتماعــی «دال» یک نوشــته، 
یــک علامت، یــک آوا یا حتی یک رایحه اســت. 
در عین حــال «مدلول» معنایی اســت که موجب 
پدید آمدن آن در ذهن گیرنده یا مخاطب می شود.
«دال» در جهــان خــارج وجــود دارد؛ امــا 
«مدلــول» یک وجــه معنایی دارد کــه در ذهن 
اشــخاص وجــود دارد. همین چند خــط مبنای 
اصلی علم نشانه شناســی اســت کــه فردیناند 
سوســور بنیان گذاشــت و موضــوع آن مطالعه 
شیوه های تولید معنا در نظام های نشانه ای است.
با این اوصاف مهرداد میناوند در مقام «دال» 

به چه «مدلول» خاصی اشارت دارد؟
او کار خود را در اواسط دهه ۱۳۷۰ آغاز کرد.

متولدان دهه های ۵۰ و ۶۰ شمســی در زمانی 
کــه میناوند فوتبال بازی می کــرد، به مرز جوانی 
رســیده یا در آســتانه آن بودند. در همان سال ها 
وارد تیم ملی شــد و در مســابقات جام جهانی 
کــه ایران هــم در آن حضور داشــت، عضو تیم 
ملی بــود. اما آنچه میناوند را برجســته می کند، 

هیچ کدام از اینها نیست.
در سال هایی که میناوند فوتبال بازی می کرد، 
کشورمان وضعیت خاصی را به لحاظ اجتماعی 
و فناوری تجربه می کرد. بــرای ما متولدان دهه 
۵۰، یک ســری نمادها به مثابه حضــور در عصر 

مدرن و علمی وجود داشت.
این نمادهــا در واقع دال هایی بودند که ذهن 
جوانان ما را به مدلول «پیشــرفت» و «توســعه» 
می رساند. در همان سال ها بود که پای موبایل به 
ایران باز شده بود و همگان از کارکرد آن متعجب 
بودنــد و تملک یک خط موبایــل به مثابه تعلق 

شخص به جهان مدرن تلقی می شد.

شــاید اکنــون تعجب بر انگیــز باشــد که یک 
دســتگاه موبایل «صاایران» با تبلیغ مشهور «هر 
روز بهتر از دیروز» به معنای ورود به عصر مدرن 
و ارتباطات بدون ســیم و حاکی از پیشرفت کشور 

در عرصه ارتباطات باشد.
به طور مشــابه در حــوزه فنــاوری  رایانه ای، 
به نــدرت امکان داشــت که عامه مــردم بتوانند 
تجهیزاتــی مدرن تــر از یک دســتگاه پنتیوم ۳ یا 
پنتیوم ۴ در ذهن داشته باشند. اوج تجلی فناوری 
در آن بــود که یک خودرو بتواند دســتگاه پخش 
مجهز به ســی دی خوان داشته باشد که با عنوان 
«سی دی سینگل» شناخته می شد. با این دستگاه 
کامپیوتر می شد انواع برنامه ها و نرم افزارها را در 

کامپیوتر ذخیره و استفاده کرد.
در عرصــه صنعــت نیــز ورود پرایــد بود که 
مشتریان را از دســت پیکان خلاص کرد (هرچند 
ســال ها بعد پیکان از گردونه تولید خارج شــد). 
تملک یک دســتگاه پراید (به ویژه سری های اول 
که از کره جنوبی وارد شــده بود) نمادی از ورود 
به عرصه توســعه صنعتی بود. فوتبال کشور نیز 
در دوره ای کــه میناوند بازی می کرد، رگه هایی از 
تحول و پیشرفت را دنبال می کرد. حرفه ای شدن 
بازیکنان، حضور آنهــا در تیم های خارجی، ورود 
به مســابقات جام جهانی پس از سال ها انتظار و 
عوامل دیگر را باید نشانه ای از این تحول دانست.
این نشانه نیاز به یک «دال» داشت. به نظر من 
میناوند برای خیلــی از جوان های آن دوره نقش 
«دال» را بازی کــرد. او حرفه ای بود، به تیم های 
خارجی رفت، در جام جهانی بازی کرد و مزید بر 

آنها «خوش تیپ» و «خوش چهره» بود.
اینها بود که نظام نشــانه ای مــا را در عرصه 
اجتمــاع و از جمله فوتبال می ســاخت. میناوند 

«دال» ما بود.

یاد بعضی نفرات

یادآر

یادبود

اگر بنا باشد که درباره هویت و چیستی یک شخص 
فکر کنیم، احتمالا ناگزیر نقش ویژه ای برای حافظه اش 
قائل خواهیم شــد. حافظه، یکی از مسائل همیشگی 
بشــر بوده اســت. اینکــه حافظه چیســت و چگونه 
شــکل می گیرد  سؤالی اساســی بوده که افراد را برای 
یافتن پاســخ، به تکاپو انداخته است. عموما حافظه، 
همان طور کــه بمرانی اشــاره کرده اســت، به عنوان 
«عارضه ضبط و نگهداری مطالب و وقایع» انگاشــته 
می شــود؛ ضبط به این معنا که اطلاعــات دریافت و 
ذخیره می شــوند و نگهداری به این منظور که برخی 
به یاد ســپرده می شــوند و برخی از یــاد می روند. این 
از  یاد رفتن یا فراموشــی، به معنای انهدام یا پاک شدن 
حافظه نیســت  بلکه به این معناســت که قسمتی از 
حافظه در دسترس نیست؛ به طوری که قادر به بازیابی 
آن نیســتیم. بنابراین حافظه شامل چیزهایی است که 
بــه یاد می آوریــم و چیزهایی که فرامــوش می کنیم. 
هرچند تا اینجا در مورد شــخص صحبت کرده ایم  اما 
همیــن مطالب در مــورد حافظه جمعــی نیز صادق 
اســت. حداقل قسمتی از هویت یک جامعه، مبتنی بر 
حافظه جمعی آن است؛ یعنی مبتنی بر آنچه جمع به 
یــاد می آورد و آنچه از یاد می برد. از همین رو، معمولا 
برای اثرگــذاری در هویت جمعی، یادآورهای فیزیکی 
(به عنــوان حافظه فیزیکی جامعه) در رهگذر و منظر 
مردم کاشته می شوند. همان طور که عکس ها و فیلم ها 
به نگهداشت و یادآوری خاطرات فردی کمک می کنند، 
مجسمه ها، کتب، نام گذاری ها و معماری ساختمان ها، 
می توانند عاملی برای یــادآوری یک اتفاق در حافظه 
جمعی باشند. نمونه ای از تلاش برای حفظ یک اتفاق 
در حافظــه جمعی این اســت که برخــی اتفاقات در 
کتب درســی چاپ شده و نام خیابان یا میدانی را از آن 
خود کرده است؛ اما این تنها راه برای به یادآوردن یک 
اتفاق در حافظه جمعی نیســت. برخی از داستان ها و 
یادبودهای فرهنگی/تاریخی، بدون یادآورهای فیزیکی، 
به صــورت گفت وگوی بین نســلی، در حافظه جمعی 
ثبت و ماندگار شــده اســت. بنابراین می توان این گونه 
برداشت کرد که حافظه جمعی را تلاش های دو گروه 
تشــکیل می دهد؛ یکی تلاش های قدرت-محور است 
که اقدام به ثبــت فیزیکی اتفاقات کرده و ســعی در 
شکل دهی هویت از بالا دارد. دومین گروه، عموم مردم 
است که به واســطه درک خود از اهمیت یک موضوع 

آن را دهان به دهــان نقل کــرده و در حافظه جمعی 
به صورت غیرفیزیکی ثبت می کند. اتفاق ناخوشایند این 
است که تلاش های گروه دوم، انرژی بیشتر می طلبد و 
شرایط ســخت تری را برای ماندگاری طی می کند. اما 
همان طور که گفته شــد، آنچه فراموش می کنیم هم 
قســمتی از حافظه است. بنابراین قســمتی از هویت 
جمعی ما، وابسته به چیزهایی است که از یاد می بریم. 
در یادآوری، اغلب، قسمتی از اتفاقات بازگو و قسمتی 
دیگر، ســرکوب می شــود. این اتفاق لزوما تعمدانه یا 
آگاهانه نیســت  بلکه از روی محدودیت و گاهی بنا بر 
ضرورت و اولویت، از گفتن برخی جزئیات اجتناب کرده 
و صرفا آنچه را در نظرمان برجسته است، بیان می کنیم 
اما عملا بــا ایــن یادآوری نکردن، به حذف قســمتی 
از حافظه (ناگفته ها) ســرعت می بخشــیم. سانسور، 
تحریف و تخریب، ازجمله راه های اثرگذاری در حافظه 
و هویت جمعی از طریق فراموشــی هستند. سانسور، 
ماننــد آنچــه در بیان خاطــرات و اتفاقــات از طریق 
تریبون ها یا کتب رخ می دهد. تحریف که به دو صورت 
عامدانه و ناخواســته رخ می دهد به این معناست که 
برخــی از جزئیات اتفاق به گونه دیگری انتشــار داده 
می شــود؛ به طوری که چیستی آن اتفاق تغییر می کند. 
نهایتا تخریب، به معنای تلاش برای ازبین بردن حافظه 
اســت که خود راه های گوناگونــی دارد. قانون گذاری، 
تخریب یادبودهای تاریخی، تغییر مناسبت های تاریخ 
و ایجــاد جایگزیــن، ازجمله راه های تخریب اســت. 
فراموشــی نیز متأثر از دو گروه پیشین است. از یک سو، 
دولت ها سعی در حذف قسمتی از حافظه و جلوگیری 
از ثبــت برخی از اتفاقات دارند. از ســوی دیگر، عموم 
مردم، به واسطه میزان انگیزه و تلاششان برای حفظ یا 
عدم نگهداشت یک اتفاق، در فراموشی جمعی نقش 
ایفا می کنند. نهایتا، خاطرات درگیر زمان می شوند و گاه 
مورد حمله برای فراموشــی یا تحریف قرار می گیرند. 
آن گاه که توان ســاخت یک یادمان فیزیکی برای حفظ 
یک اتفــاق در حافظه جمعی را نداریــم، این تکرار و 
نقل دهان به دهان (واقعی یا مجازی) اســت که آن را 
حفظ می کند. حافظه جمعی هویت ما را می ســازد و 
آنچه فراموش می کنیم، بخشی از هویت ماست. آنچه 
فراموش  شده، از دسترس حافظه ما خارج شده است؛ 
حال باید تصمیم بگیریم که از آنچه هنوز در دسترس 

است، چه چیزهایی را نمی خواهیم فراموش کنیم؟

آقای «هاشــمیان» درگذشــت. در خاطره نسل های 
متمادی دانشجویان دانشکده پزشکی تهران، او با جدیت 
و نظم کم نظیرش به خاطر آورده می شــود. کمتر کسی 
اســت که در این کتابخانه ۸۳ســاله درس خوانده و او 
را به خاطر نســپرده باشــد. «علی اصغر هاشمیان»، دو 
دهه پس از بازنشستگی، همچنان بی مزد و منت و البته 
به همت و حمایت رئیس کتابخانه، ســرکار خانم دکتر 
«بطحایی»، به خدمت مشغول بود تا با حضوری قریب 
به نیم  قرن در دانشــکده پزشــکی، عنوان قدیمی ترین 
شاغل دانشــکده را از آنِ خود کند. او البته هرگز دنبال 
ایــن چیزها نبود و با وجود اصــرار مکرر برای مصاحبه 
تاریخ شفاهی دانشــگاه، زیر بار نرفت؛ گویی از بیماری 
لاعلاج «دیده شــدن» می گریخت. «هاشــمیان» عاشق 
اصالــت و تاریخ بود. در اتاق زیر شــیروانی دانشــکده، 

مجموعه ای به اســم موزه 
کتابخانه گــرد آورده بود که 
هر بازدیدکننده ای را مبهوت 
می کرد. به موزه «هاشمیان» 
کــه می رفتــی، از صندلــی 
لقمان الدوله و اولین ماشین 
تحریــر دانشــکده و کتــب 
خطی پزشکی تا عکس ها و 

جزوات دانشــجویانی که به فرنگ رفته و برگشته بودند 
(همچون جزوه دست نویس و فرانسه نوشته نورولوژی 
دکتر «عباس نفیســی» نــوه ناظم الاطبا) چشــمت را 
می نواخت و زبانت را به تحسین می گشود. زمانی که از 
او خواستم تا درباره اولین رساله های دانشکده پزشکی 
مرا راهنمایی کند، متوجه شــدم که او حتی بخشــی از 
گنجینه مدرسه طب (پیش از تأسیس دانشکده پزشکی) 
را حفظ کرده است. بی تردید تاریخ معاصر پزشکی ایران 
مرهون و مدیــون فهم و درک و آگاهــی تاریخی آقای 
«هاشمیان» خواهد بود. در سال های دور که تلاطمات 
اجتماعــی و سیاســی ممکن بود گزندی بــه کتابخانه 
برســاند، او گاه در کتابخانه خوابیده بــود تا از میراث و 
اعتبار آن حراســت و حفاظت کند. پیشــنهاد می کنم و 
امیدوارم ســالنی در کتابخانه دانشــکده، «هاشمیان» 
نامیده شــود و موزه هاشمیان نیز به نام موزه دانشکده 
پزشــکی و به یاد او در فضــای عمومی تری به معرض 
دید گذاشته شــود. او در کسوت نیم قرن کارمندی برای 
دانشــکده پزشــکی، نماد و نمودی از عشق به فرهنگ 
پژوهش  کتاب،  ســلامت، 
و تاریــخ اســت. ســکوت 
کتابخانــه از این پس –نه 
یــک دقیقه– که همیشــه 
و همــواره به احترام او نیز 
خواهد بود. یادش جاودان.
* رئیس موزه ملی تاریخ 
علوم پزشکی ایران

 به بهانه یک تماس ساده

در سوگ سکوت
 حمیدرضا نمازى

پرنده آبی

 واکسن بخرید
مدت هاست یك درخواست و مطالبه در شبکه های 
اجتماعی مرکــز توجه بــوده و مدام اعلام می شــود؛ 
درخواســت «واکســن بخرید » که حــالا و پس از مرگ 
مهرداد میناوند به شکل دیگری عیان شده است. برای 
بســیاری از طرفداران پرســپولیس و اهالــی فوتبال و 
همچنین مردم، چند نکته نگران کننده است؛ آیا گونه ای 
که میناوند بر اثر آن درگذشت، گونه جهش یافته بوده و 
اینکه تا چه اندازه باید اهالی فرهنگ و هنر و مردم بر اثر 
کرونا از دســت بروند تا خرید واکسن معتبر مرکز توجه 

قرار گیرد؟ به همین خاطر اســت که با 
هشتگ «واکسن بخرید» از علی دایی و 
علی کریمی تا بســیاری از مردم دوباره 
ایــن درخواســت را مطــرح کرده اند. 
سخنان مینو محرز، عضو ستاد مقابله با 
کرونا که در گفت وگو با جهان صنعت 
اعلام کرد چرا واکسن روسی نمی زند و 
از بدشانسی مردم است که ناگزیرند این 
واکسن را تزریق کنند نیز بازتاب فراوانی 

داشــته اســت. مردم که هر روز خبری از بستری شدن 
یکی از شخصیت های مشهور از گوهر خیراندیش، علی 
انصاری و... تا مرگ عباس صفاری، مهرداد میناوند و... 
را می شــنوند، نگران وضعیت خویش اند. حالا بار دیگر 
آنان در شــبکه های مجازی خواســته «واکسن بخرید» 
را مطــرح کرده اند. هرچند پیش تر که این درخواســت 
مطرح شــد، مشرق نیوز آن را هشــتگ انحرافی نامید و 
معاون وزارت کشور گفت می خواهند با این درخواست 
«انسجام ملی» را هدف قرار دهند؛ درحالی که اولین بار 
این هشــتگ با رویکرد توجه جهانی به تحریم ها و عدم 
امکان خرید واکســن از سوی ایران مطرح 
شده بود. همان جا بود که مسئولان اعلام 
کردند ۲۰۰ میلیون یورو برای خرید واکسن 
اختصاص داده اند و قرار است بین شش تا 
هشت هفته دیگر واکسن  وارد ایران شود. 
تغییراتی  هرچند مسیرهای تصمیم گیری 
کرد و حال باید منتظر ماند و دید در هفته 
اول اســفند چه واکســنی نصیــب ایران 

می شود؛ چینی، روسی یا کوبایی.

نور نوشت تخریب ساخت وساز غیرمجاز دو مقام مسئول در فیروزکوه با ورود قاطع دستگاه قضائى در روز چهارشنبه. / عکس: مصطفى رودکى، میزان 

اتفاق

تجربه دیگران

جدایی از نزدیکان ســخت اســت ولی وداع با محبوب ســخت تر؛ محبوب در 
خانه دل توســت هر جا بروی و در هر زمانی باشــی همراه توســت. من اما هیچ 
تصــوری از وداع نداشــتم، حداقل فکر نمی کردم خداحافظی با یک شــغل تا این 
اندازه دشوار باشد. اشخاص زیادی به راحتی شغل شان را عوض می کنند، چرا برای 
من دشــوار باشد؟ نمی دانم شاید تدریس برای من فقط یک شغل نبود، مدرسه را 
صرفا محل کار نمی دیدم. از خودم می پرسم اگر این شغل واقعا این قدر در ذهن و 
اندیشه ات مهم بود، چرا در طول این همه سال در باره زیبایی و ظرافت آن با کسی

 سخن نگفتی . 
به یــاد جمله خان محمــد در رمان کلیــدر می افتم که خطــاب به برادرش 
می گویــد: « خدا مرا لعنت کند که در تمام عمر این قدر تو برایم عزیز بوده ای و من 

حتی نتوانستم یک بار این را به تو بگویم». 
گاهی با خودم دچار تردید می شــوم که این من هستم تدریس را رها می کنم یا 
تدریس مرا؟! پاسخ روشنی نمی توانم به این پرسش بدهم وقتی آموزش عمومی 
روز به روز پولی می شــود، وقتی مدرســه فقــرا از ثروتمندان مدام جدا می شــود، 
وقتی مدرســه دیگر نمی توانــد اکثریت دانش آموزان را از فقر و خشــونت نجات 
دهــد. وقتی دیگر کســی نمی تواند با شــغل معلمی از خط فقر بــالا بیاید باید از 
خود بپرســیم اصلا چنین شــغلی الان وجود خارجی دارد یا خیر؟ که لازم باشــد 
آمــوزگاری تصمیــم بگیرد بماند یا برود؟ برگه اســتعفا را امضــا می کنم، صدای 
مســئول کارگزینی در گوشــم می پیچد؛ حیف نیســت چیزی نمونده بازنشســته 
بشــی. برگه را روی میز می گذارم و بیرون می آیم، باد ســرد زمســتانی به صورتم

 شلاق می زند.

تخمیــن  نیویورک تایمــز  روزنامــه 
می زنــد که تاکنون چیــزی بیش از هزار 
جلــد کتــاب دربــاره دونالــد ترامپ را 
نویسندگان مختلف، از مقامات پیشین تا 
دانشــگاهیان و روزنامه نگاران، در دنیای 
انگلیســی زبان منتشــر کرده اند. کتاب ها 
هرچه بیشتر افشــاگرانه و هشداردهنده 
بوده انــد یــا عناوینی تنــد و آخرالزمانی 
داشــته اند، فروش بیشتری نیز داشته اند. 
البتــه این وضعیت در عرصه رســانه ها 

هــم بوده اســت، هرچند ترامپ معتقد اســت فیك نیوز ها جهــان را تصرف 
کرده اند؛ اما شــاید بهترین توصیف برای رفتارهای انتخاباتی او تشــبیهی بود 
که لســلی مونویز، رئیس پیشین تلویزیون سی بی اس است که آن را به جهت 
تولید هیجان و ســرگرمی، به «ســیرک» تشــبیه می کرد. خبرگزاری ها مطلبی 
دربــاره کتاب «چه فکر می کردیم: تاریخ فکری مختصر عصر ترامپ» نوشــته 
کارلوس لوزادا، برنده جایزه پولیتزر نوشــته اند کــه او در این کتاب ۱۵۰ عنوان 
کتاب از مجموع کتاب های انگلیســی درباره ترامــپ را برگزیده و مورد نقد و 
بررســی قرار داده است. از نظر او بسیاری از کتاب ها درباره عصر ترامپ خیلی 
عجولانه، پر ادا  و  اطوار و خود برحق پندارانه نوشــته شــده است. مصداق این 
نقد، نویســندگانی مانند مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین، است که در سال 
۲۰۱۸ کتاب «فاشیســم: یک هشــدار» را نوشــت. او به گروهی از نویسندگان 
آمریکایی تعلق دارد که نســبت به خطر دیکتاتوری از ســوی ترامپ هشــدار 
می دهند. لری دایمون، جامعه شــناس برجســته آمریکایی، ترامپ را «ســزار 
جدید آمریکا» توصیــف می کند که تمام خصایل یک رهبــر اقتدارگرا را دارد. 
هرچند در نهایت ترامپ ناگزیر شد حکومت را پس بدهد. در جناح راست، یک 
گروه نویســندگانی بودند که «بر طبل حمایت از ترامپ می کوبیدند. رفتارهای 
زشــت و غیردموکراتیک او را نادیده می گرفتند یــا از آن لذت می بردند. برخی 
دیگــر هم از دروغ های ترامپ دفاع می کردنــد؛ آن هم نه از روی اعتقاد، بلکه 
وفاداری لوزادا، تنها یک فصل از مجموع ۱۰ فصل کتاب خود را به نویسندگان 
حامی ترامپ اختصاص داده اســت. البته ۱۰ فصل کتاب به ۱۰ موضوع مهم 

دوره ریاست جمهوری ترامپ، اختصاص یافته است.

بوسه وداع

هزار کتاب درباره ترامپ

رسانه

موقعیتــی را تصور کنید کــه در آن زنی که به تازگی به او تجاوز شــده، 
می کوشــد تجربه مصیبت بارش را گزارش دهد؛ اما به جای راه های معمول 
(پلیــس، دادگاه و نظام قضا) مجبور اســت ماجرا را با اســتفاده از تنها راه 
موجود یعنــی «از این گوش به آن گوش» منتقل کنــد. زنِ بی نوا دمِ گوشِ 
همســایه اش نجوا می کند «بهم تجــاوز کردن...». جملــه گوش به گوش 
می چرخــد تا آخریــن نفرِ زنجیــره با خیــالِ تخت می گویــد «بهم تعارف 
کردن...» و همه می زنند زیرِ خنده. زن باز ســعی می کند و هر بار کلمه های 
تــازه ای از دهان آخرین نفر خارج می شــود. به همه حســابی دارد خوش 
می گذرد. زن بی نوا جیغ می کشد «هیولاها!»، آخرین نفرِ زنجیره داد می کشد 

«خُل و چِل ها!» و باز همه از خنده پخش زمین می شوند... .
انــگار این پاراگراف کوتاه که بخشــی از ترجمه «خاطــره کُردکریمی» از 
جســتاری تألیف «دوبراوکا اوگرشــیچ» بود، به تنهایی وضعیت مواجهه این  
روزهای ما با فضای مجازی لجام گســیخته حاکم را روایت می کند؛ فضایی 
که مدت هاســت همه  چیز را قلب می کند، گاه به سخره می گیرد و در بیشتر 
مواقع آمیختــه به هزل و هجو می کند. اگــر از بخش کوچک فعالیت های 
حرفه ای در فضای مجازی و کوششــی که بــرای جلوگیری از فروافتادن آن 
در گــرداب ابتذال بگذریــم، بخش اعظمی از فضای مجــازی ما همه روزه 
بخشــی از بازی «از این گوش به آن گوش» اســت؛ بازی کودکانه ای که در 
آن نفــر اول پیغامــی در گوش نفر دوم می گوید، نفر دوم به نفر ســوم و به 
همین شــکل تا انتها. نفر آخر پیغام را بلند می گوید و نفر اول با پیغام اولیه 
مقایســه می کند. فکر می کنید اگر با بهره گیری از این تکنیک، فضای مجازی 
تحلیل شــود، چه نتیجه ای به دســت می آید؟ آیا نتیجه غم انگیز و در عین 
حــال حیرت انگیز نخواهد بــود؟ مهم تر از آن، چرا این گونه شــده و راه حل 
چیســت؟ آیا اساســا راهکاری برای خروج از این گــرداب می توان متصور 
بــود؟ اگر از فعالیت های روزمره جاری در فضای مجازی که آن هم در جای 
خود بسیار مهم اســت، بگذریم، در حوزه اطلاع رسانی، تفسیر، تحلیل و کار 
خبری اوضاع در فضای مجازی بسیار نگران کننده است. آیا وقت آن نرسیده 
که روزنامه نگاران حرفه ای به این بیندیشــند که با وجود چرخش ســریع و 
حیرت انگیز اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی، مرجعیت رسانه های 
حرفه ای و روزنامه نگاران حرفه ای کم کم دارد زیر ســؤال می رود؟ آیا نباید 
نگران این باشــیم که روزی می رســد که دیگر روزنامه ها و روزنامه نگاران، 
مرجع اصلی جریان آزاد اطلاع رســانی در کشــور نباشــند؟ اینها و سؤالاتی 
از این دســت، دغدغــه این روزهــای روزنامه نگاران ایرانی اســت؛ حداقل 
آنهایــی که دغدغه کار حرفه ای دارند و دل در گرو اعتبار روزنامه نگاری. اما 
آیا این دغدغه ها را باید جدی گرفت و اصیل شــمرد؟ به نظر پاســخ به این 
پرســش مثبت است؛ مثبت است چون جریان شــبکه های اجتماعی مانند 
ســیلی ویرانگر همه چیز را دارد با خودش می برد و در کنار مزایای بسیاری 
کــه دارد، اثرات مخرب فراوانی را تاکنون از خود بر جای گذاشــته اســت و 
پیش بینی هــا از دامنه دارتر شــدن این اثرات مخرب خبر می دهد. پرســش 
مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که به فرض هم که نگران این 
روند مخرب باشــیم، راهکار ما برای از دست نرفتن این مرجعیت و بازگشت 
اعتبار به فضای مجازی چیست؟ پاسخ، کوتاه و روشن است؛ فعالیت جدی 
حرفه ای در فضای مجازی و نشان دادن استانداردها و ایدئال های کار خبری/
تحلیلی در آن از یک  سو و روشنگری درباره جریان «فیک» و «غیرحرفه ای»

 از سوی دیگر.
 همان قــدر کــه یک «پیام» کــه مصــداق «از این گوش بــه آن گوش» 
اســت، می تواند برای مخاطبان عــام فضای مجازی، جذاب و شــوق انگیز 
یا تلخ و حزن انگیز باشــد، همان «پیام» اساســا نباید مــورد اعتنا یا پذیرش 
یــک روزنامه نــگار به عنــوان یک کاربــر فعال این رســانه مجازی باشــد. 
یــک قانونــی طلایــی در روزنامه نــگاری وجــود دارد که می گویــد زمانی 
روزنامه نــگار می توانــد از درســتی اطلاعــات به دســت آمده، اطمینــان 
حاصــل کند که در خبر از دو منبع مســتقل اســتفاده کرده باشــد؛ منابعی 
کــه در کنــار منابــع دســت اول یــا دســت دوم، به خبــر او جنبــه عینی 

و واقعی دهد.
 در فضای مجازی غیرحرفه ای اما نه تنها نشــانی از این «قانون طلایی» 
نیست، بلکه همه چیز مصداق «از این گوش به آن گوش» کردن است. خط 
قرمــز روزنامه نگاران و کاربران حرفه ای فضای مجازی باید کار اســتاندارد، 
مطابق با واقعیت و حرفه ای باشد. این گونه شاید «اعتبار» به فضای مجازی 

بازگردد و دیگر همه  چیز «از این گوش به آن گوش» نشود.

دنیاى ترسناك «از این گوش به آن گوش»
پژمان موسوى

پویا نعمت اللهى . دکتراى ارتباطات

شایان مرشدى

مرتضى قره باغى . آموزگار


